بسمه تعالي
موضوع : ساختار اداري حوزه علميه قم ( محور سوم – بند اول)

تقديم به اجلاسيه بررسي مسائل حوزه ( 12،13 مهر ماه 1375) وهمه دلسوزان حوزه

با سلام ودرود به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني ( قدس سره) وحفظ آ و آرزوي سلامتي براي مقام معظم رهبري وخدمتگزاران به اسلام

از مهمترين مباحث درباره حوزه علميه وهر سيستم آموزشي – تربيتي ، نظام و ساختار اداري ومديريت آن مي باشد كه حتي در طرح عناوين فراخوان مقاله بصورت صحيح درجايگاه خويش قرار نگرفته است.
اگر مديريت وساختار اداري يك سيستم آموزشي – تربيتي صحيح چهارچوب بندي و اسكلت بندي گردد بقيه جزئيات به خوبي قابل اصلاح و ترميم و رشد وبالندگي مي باشد.

تمامي محورهاي مقدماتي و بندهاي محورهاي اصولي وابسته به سيستم ( مديريت وساختارآن) مي باشد و حكم « عمود الحوزه» را دارا باشد. به نظر ما هنوز مسئله مديريت وساختار آن در حوزه تبيين وتشريح وتفسير وبدان عمل نشده است تا اين مسئله جايگاه خود را پيدا نكند نمي توان حل وفصل معضلات ديگر را داشت .
براي اينكه بتوان موضوع بحث را روشن و قدري پيرامون آن توضيح بدهيم چند مطلب مي آوريم : 

مطلب اول : 

قبل از توضيح هرمطلب علمي چند مثال بعنوان تعيين موضوع مي زنيم ونتيجه گيري مي كنيم :

مثال اول : تا چند سال پيش كه بيمارستانهاي كشور ما بصورت عمومي ونيمه عمومي وبا سطح غير علمي وبصورت عقب افتاده اداره مي شد ، رئيس ومدير يك بيمارستان را يك جراح متخصص با چند سال طبابت وسابقه جراحي مي گذاشتند ، زيرا در بيمارستان ( مريض – كادرخدماتي – پرستار – پزشكيار – مددكار – كارمند – پزشك عمومي – وبالاخره پزشك جراح ومتخصص ) وجود داشت.واز همه اين افراد ، از بعد علمي وتحصيلاتي در زمينه علم پزشكي طبيعتا جراح متخصص بيشترين علم وكار طبابت وپزشكي را داشت ولكن خوب نمي توانست وفرصت اداره يك بيمارستان را نداشت ويا از عهده اداره بيمارستانهاي عقب افتاده برمي آمد زيرا جراح وعالم ودانشمند پزشك ودن يك مقوله است و مديريت بيمارستان مطلب ديگري است. الان در دانشگاههاي كشور ما وخيلي زودتر در دنيا رشته درسي وعلمي « مديريت بيمارستان » بوجود آمده است كه يك شخص متخصص مي شود ( كارشناس – ليسانس – چهارسال) كه چگونه يك بيمارستان راباعرض وطولش اداره كند ومسائل مختلف آن را رسيدگي نمايد، وبهتراز يك استاد جراح ومتخصص هم اين كار از او مي آيد زيرا آن شخص مفيد در تدريس واستادي وتحقيق وجراحي وامثال آن است ولكن توانايي وقدرت وسياست براي مديريت را ندارد.حوزه هاي علميه ما امروز دچار اين مشكل جدي است ، مي آييم ( آيت ا.. – مجتهد) را طبيعتا رئيس حوزه مي گذاريم، درصورتيكه رسيدگي به امور اداري – مالي – آموزشي – پرورشي – استاد – طلبه وصدها مسائل ديگر از عهده اين شخص خارج است.
اين كار در زماني خوب بود كه حوزه بصورت بسيار محدود با گرايشهاي محدود و براي وظيفه محدود اداره مي شد ، و لكن امروز اگر كسي بخواهد استاد و محقق و نويسنده ، روحاني و مبلغ كاروان حج ، امام جماعت وپاسخگويي به مراجعات شرعيه ، شركت در سمينارهاي علمي ، سخنرانيهاي مختلف ، امامت جمعه وامثال آن ( حتي يكي) را برعهده داشته باشد وعلاوه برآن بخواهد « مديريت حوزه علميه » را هم بر دوش داشته باشد وبمعناي واقعي كلمه « مديريت» كند معلوم است كه از عهده بصورت كامل وخوب ومفيد وموثر برنمي آيد ، از مديرگرفته تا تمام قسمتهاي تحت پوشش كادر اجرايي واداري وقوه مجريه.
براي اينكه كسي ما را متهم به قياس مع الفارق نكند ، عقيده ما بر اين است كه مديريت وكارمندان وابسته به آن اگر حوزوي وترجيحا مجتهد هستند علاوه بر اين دو مقدمه بسيار مهم دارد :
الف : براي خدا واسلام و قرآن تمام كارهاي ديگر را تعطيل وفقط به اين وظيفه مهم بپردازند.

ب : آشنايي با مباني علمي مديريت عمومي ، مديريت آموزشي وتربيتي ، مديريت اسلامي وديني وحوزوي وسوابق كار اجرايي نيز كمك بسيار است.

مثال دوم : در سيستمهاي آموزش وپرورش كه بصورت هاي عقب افتاده ( نسبت به زمان كنوني) اداره مي شد نوعا محصل و دانش آموز مشكلات درسي وآموزشي وتربيتي وحتي خانوادگي ، اجتماعي ، را از استاد خويش كسب تكليف مي كرد و از ايشان راهنمايي مي خواست ( مكتب خانه اي) و استاد هرچه به ذهنش و تجربه اش مربوط مي شد ، مي فرمود. لكن با گستردگي كه مسائل علمي آموزشي وتربيتي پيدا كرد واز يك طرف نظام زندگي از نيمه روستايي وروستايي ونيمه صنعتي به طرف صنعتي وصنعتي پيشرفته ومدرن و... تغيير جهت يافت ، مسئله هدايت ورهبري محصلين كار چندان سهل و آساني نمي نمود ، براي رفع اين معضل الان در دنيا و در كشور خودمان رشته هاي تخصصي « مشاوره وراهنمايي » كه يكي از گرايشهاي آن « مشاوره وراهنمايي تحصيلي» مي باشد تاسيس شده است ف كه محصل و متربي را راهنمايي وجهت دهي و در رفع مشكلات شخصي آن انجام وظيفه مي نمايد.
حوزه علميه متاسفانه دچار اين مشكل جدي است كه مربوط به ساختار اداري ومديريت حوزه و عدم آشنايي دست اندركاران آن مي باشد. 
با اين توضيح كه در حوزه علميه هر استادي ومسئول حوزه ( قوه مجريه – مديران وكارمندان ) به خودشان اجازه مي دهند كه به هر سمت وسويي كه فكر ناقص ومحدودش به آن وابسته است ، طلبه ها را همانطور راهنمايي وهدايت ( تحصيلي وپرورشي) كند و در يك مغالطه كلي اينكه ما به طرف ، اسلام ، قزآن ، اهل بيت معصومين صلواة الله عليهم اجمعين و از روي دلسوزي هدايت مي كنيم ، واين را بر خط انجام وظيفه تلقي مي نماييم . بعنوان مصاديق آن استاد در كلاس ومدير وكارمندان در محل كارشان به طلبه ها مي فرمايند : 

· بر طلبه مبتدي لازم است كه كتابهاي روز و مورد نياز زمان رابخواند مثل كتابهاي استاد شهيد علامه مرتضي مطهري ( قدس سره) ديگري مي گويد آنچه مهم است كتابهاي درسي است وصلاح نيست طلبه وقت روي كتابهاي غير درسي بگذارد والبته هر كدام با استدلال ف يكي روي عبادات ( نماز شب ، نماز جماعت ، احياء ، تعقيبات ، اذكار، ادعيه وزيارات ، مناجات ، كلاسهاي اخلاق ) تكيه مي كند ، ديگري به فلان كتاب درسي درحوزه انتقاد واز فلان كتاب تعريف مي كند ، يكي به حضور فعال در مسائل سياسي ، دخالت سياسي ، جريانات سياسي ، موضع گيري سياسي پيشنهاد مي كند وديگيري معتقد است كه طلبه فقط بايد امور عمومي سياسي را بداند وبه جريانها وموضع گيريها وخطوط كلي سياسي فقط شناخت و آگاهي داشته باشد تا در موقع لازم درآينده از آن بهره برداري نمايد ، يكي اصلا مسائل علمي وآموزشي را با اين گونه مسائل تباين كلي مي داند ، يكي اشك يعقوب در فراغ يوسف وسه روز متوالي روزه گرفتن از اهل بيت را مثال مي زند و ديگري در اينكه شب قدر هم در مفاتيح الجنان بعد از همه اعمال عبادي ، كسب علم را افضل عبادات مي داند ، يكي رفتن به حوزه قم را پيشنهاد مي كند و ديگيري شهرستانها را وهر كدام البته براي مدعاي خويش دليل مي آورد آنقدر ما خود را در اين زمينه ها صاحب نظر وصاحب  راي واختيار مي دانيم كه هر كسي اجازه داشته باشد درمسائل مهم وسرنوشت ساز اظهار نظر كند ، تا حريّت وآزادگي تا سر حدّ نهايتش در حوزه رعايت شود ! وهركس با زحمت زياد خويش مجبور باشد كه بايد راه صحيح اسلام را در حوزه پيدا كند از طريق گوناگون !!! و .... وخيلي ها هم راه را نمي شناسند و از حوزه كناره گيري مي كنند ويا دچار افراط وتفريط هاي شديدي كه در نظام درسي وآموزشي وتربيتي پيش مي آيد وآمده است. دقت كنيد ما هستيم ومبتدئين راه خدا وانبياء ، نتيجتا اينجا طلاب محترم مبتدي وتازه وارد دچار تزلزل شخصيت مي شوند وپيدا كردن راه ومسير براي آنها مشكل مي نمايد .بالاخره چه كسي درست مي گويد ؟!
· درصورتيكه الان يك مدير وكارمند واستاد ودانشجو حق اظهار نظر در مسائل نظام ( اداري  - آموزشي – پرورشي ) را به معناي اخصّ واعم آن ندارد. در دانشگاه ونظام هاي آموزشي وپرورشي دنيا ، استاد درس مي دهد ، تحقيق وتاليف وكارهاي مربوط به خودش را انجام مي دهد ومحصل ودانشجو هم وظيفه تحصيل وآنچه برايش سيستم مشخص ومعين كرده است انجام مي دهد ، نه استاد ونه دانشجو دغدغه فكر وخاطر ندارند كه آيا اين دروس ، كتابها، روش تدريس وتحصيل ، حقوق ومزايا وصدها مسئله ديگر صحيح است يا غلط؟
· دخالت استاد ودانشجو در نظام اداري – آموزشي – تربيتي مثل جابجايي شغل قاضي با پليس است ويا وكيل مجلس با استاندار ، هركس بايد وظيفه خودش كه به عهده اش گذاشته اند انجام بدهد . در صورتيكه استاد ، دانشجو پيشنهاد ويا انتقادي داشته باشند به مديريت دانشگاه واز آنجا به « هيئت آموزش عالي» كشور براي طرحي وفكري خواهد كرد . و در مسائل جزئي به « مشاور وراهنمايي تحصيلي» مراجعه ( دانشجو) خواهد نمود.
· پس يك سيستم منسجم برنامه ريزي ، طراحي ، هدايت ، سازماندهي ، ارزيابي و... مي كند وبقيه پيروي وانجام وظيفه مي كنند.
· در صورتيكه الان در نظام آموزشي وتربيتي حوزه ما هركس در هر سطح ورتبه اي مي خواهد اظهار نظر كند ، تصميم بگيرد ، به اجرا بگذارد ، وهمه هم اطاعت كنند .
· آيا كسيمه فرزندش به دبيرستان ويا دانشگاه مي رود ، دير شده است كسي اعتراض به برنامه هاي آموزشي وپرورشي آنجا بكند؟ اگر شده است به همان دو صورت قانوني.
· بخصوص اهميت مطالب در جايي مشخص مي شود ، كه اولا كار آموزشي وپرورشي ما ديني است ، ثانيا وسيع وگسترده و از زاويه هاي مختلف قابل بررسي وپيچيده .ثالثا در حوزه دشمنان داخلي وخارجي بسيار دارد . رابعا با حجم از انتظارات بالايي برخوردار كرده است ( در جامعه ودنيا)
· اگر اين موضوع ساده براي ما تفهيم شد كه حوزه يك مركز « علمي ، ديني ، آموزشي ، پرورشي و....» است ، مي بايست مديريت وساختار اداري مربوط به آن را براساس علم « مديريت آموزشي وتربيتي» ( مديريت علمي – مديريت ديني) چهرچوب بندي ومقنن واجرا كند والا معضلات آن برطرف نخواهد شد.
· نتيجه اينكه :
· الف : نظام مقننه وشوراي عالي حوزه از جايگاه ويژه اي بايد برخوردار باشد.
· ب : قوه مجريه ( مديريت واركان آن ) بصورت علمي – ديني به ميدان بيايند.
· ج : درحوزه هركس بايد وظيفه اش مشخص ، حدود وثغور آن روشن ، وهركه كاري كه سيستم مديريت بر عهده او گذارده شده است انجام بدهد.
· د : تقسيم وتخصص ومشاوره وراهنمايي در اركان مديريت وبدنه آن امري ضروري است 
· ه : ارتباط از مركز عالي حوزه تا نازل ترين سطح براساس اصول وضوابط انجام گيرد.
· مطلب دوم 
· حوزه علميه ما براساس فرامين ودستورات مقام معظم رهبري ( به دور از شتاب زدگي ) به سه اصل ومطلب بايد توجه كند :
· الف : حفظ آثار وثمرات وسنن حسنه گذشته وحال
· ب : ترميم وتهذيب حوزه
· ج : رشد وبالندگي
· واين سه براساس يك « مديريت وساختار صحيح اداري آن » وابسته است تا با برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت از طرف شوراي عالي سياستگذاري در حوزه بتواند خود را وفق دهد .
مطلب سوم 

ما در دنياي جديد مديريت عمومي وسپس تخصصي وگرايش آن مثل آموزشي ، صنعتي ، بازرگاني ، اقتصادي وديني و... داريم. همچنانكه يكي از مباحث جدّي الان تقابل علوم انساني با علوم اسلامي است مثل جامعه شناسي انساني ، روان شناسي انساني ، فلسفه انساني ، وغيره ، در مديريت هم از علوم انساني دنيا محسوب مي گردد ، ما بايد تكليف خويش را در اين بخش روشن كنيم كه چه مقدار قوانين ومقررات وانديشه هاي مختلف در مديريت عمومي ومديريت آموزشي از علوم انساني را قبول وبدان قائل هستيم تابا مباني مديريت ديني دركنار هم قرار بگيرد وبصورت اصولي نظام حوزه را اداره بكند.ما بايد دركنار نظام حوزه وشوراي عالي آن ، بخش دائم آن مباني را استخراج ودراختيار شوراي عالي بگذارند وشوراي عالي بصورت شوراي نگهبان وتشخيص مصلحت آن قوانين را تصويب وبه نظام مديريت حوزه تزريق نمايد ، طبيعتا خود اين بخش تحقيقي زير نظر مديريت حوزه اجرا ومشغول بكار مي شود.
بعد از اين مقدمه كوتاه به بعضي از مباني مديريت علمي – آموزشي – ديني وساختار اداري حوزه بطور سرفصل وبا كمي توضيح خواهيم پرداخت :

مباني مديريت 

فصل اول – موضوع علم مديريت وروابط وروشهاي آن

بخش اول – موضوع علم مديريت

الف – مسائل علم مديريت

ب – موضوع علم مديريت

بخش دوم – رابطه مديريت با ساير علوم

الف – رابطه مديريت با دين 

ب – رابطه مديريت با حقوق

ج – رابطه مديريت با روانشناسي

د – رابطه مديريت با جامعه شناسي

ه – رابطه مديريت با تاريخ  – رابطه مديريت با جغرافيا – اقتصاد – حسابداري

بخش سوم – روشهاي تجزيه وتحليل در مديريت
فصل دوم – تكوين وتكامل علم مديريت

بخش اول – مكتب كلاسيك

بخش دوم – مكتب اشتراكي ( سوسياليسم – كمونيسم)

بخش سوم – مكتب نهائيون ( مارژييناليسم)

بخش چهارم – انقلابهاي مديريتي

وصدها موضوع از اين فصول كه به يكي از مكتبهاي مديريت علمي در فرانسه اشاره مي كنيم :

نظريات اين مكتب بطور خلاصه در مورد اصول ، توانايي ، عناصر يا وظايف مديران به شرح زير است :
الف – اصول تمام وكلي مديريت ( Principles of management )
1 – اصل تقسيم كار يا اصل تخصص كه براي كليه مراكز وموسسات كارآئي را بالا مي برد.
2 – اصل اختيار ومسئوليت ( Authority – Besponsibility Principle)

مسئوليت بايد فرع اختيار باشد. اختيار به معناي اعم حق تصميم گيري وحق دستور دادن وهم توانايي مي باشد. اختيار را هم ناشي از اختيار مربوط به شغل رسمي و هم اختيار شخصي كه از هوش وخلاقيت وخصوصيات فردي ناشي مي شود.
3 – اصل انضباط ( The Principle of Discipline)

دادها را به دنبال دارد وسبب مي شود : اولا كارمندان مطيع مقررات شوند . ثانيا اجراي صحيح وظايف و امور سازمان تضمين گردد.ثالثا كاركنان حداكثرانرژي خود را بكار اندازند. رابعا ادب واحترام حاكم شود . واينها سبب مي شود كه در كليه مراتب ، مدير شايسته داشته باشيم ، قراردادها واضح وعادلانه باشد واعمال مجازات وكيفر براساس قضاوت صحيح انجام شود.
4 – اصل وحدت فرماندهي كه هر كارمند بايد از يك مافوقش دستور گيرد.

5 – اصل وحدت مديريت يا وحدت جهت (   Of Direction Principle)
- The unity كليه كارها وفعاليتها كه هدف وجهت مشترك دارد تحت نظر يك رئيس قرار داده شود.

6 – اصل تبعيت منافع فردا ومنافع عموم – اجتماعيون مانند سقراط به اين معتقد بوده اند . اين مكتب مي گويد مدير بايد بين تضاد منافع فرد وعموم سازش آفريند در غير اينصورت بايد عموم را ترجيح دهد.

 7 – اصل حقوق وپاداش مالي كارمند ( Remuneration of perconne) بايد طرح حقوق وپاداش عادلانه كه كارمند وكارفرما را خشنود كند در سازمان موجود باشد.

8 – اصل تمركز – تمركز اختيارات براي طرح برنامه كلي ضروري است ولي درجه تمركز به شرايط هرسازمان مربوط مي شود.

9 – اصل سلسله مراتب (The Principle of sculur chain) سلسله مراتب اختيارات را همان سلسله مراتب اداري مي داند وسلسله مراتب سازماني را ارتباط زنجيروار روسا ، سرپرستان وافراد مافوق از صدر تا ذيل مي داند. سلسله مراتب اداري بايد انعطاف پذير باشد ويك كارمند تنها يك كمي از اختيارات ، آنطرف برود . ومراعات سلسله مراتب سازماني نيز اگر نتايج نامطلوب داشته باشد بايد كوتاهترين راه بدون توجه به آن پيمود.
10 – اصل انتظام سازماني (The prin of orga order) – نظام فيزيكي ومادي ونظام اجتماعي هر چيز وهر كس يك جاي بخصوص در سازمان داشته باشد .
11 – اصل برابري ( The Principle og Eq uity) ( كه به اصل انصاف بعضي ترجمه كرده اند وغلط است ) سرپرستان چنان رفتار برابر وار داشته باشند كه توجه وعلاقه كارمند را جلب نمايند.
12 – اصل ثبات ودوام خدمت كارمندان  (Stability of Tenare of pcrsonnc) عدم ثبات خدمت هم علت سوء اداره وهم معلول سيستم اداري بد و مديريت نامطلوب مي باشد.
13 – اصل ابداع وابتكار ( The Principle of initiative)  كه هم مربوط مي شود به طرح برنامه جديد و هم مراحل اجراي طرح ها وبرنامه ها . مديران بايد به زير دستان امكان كشف طرح وطرق جديد را بدهند.
14 -  اصل تقويت مباني كار جمعي وگروهي كه آن را فرعي از اصل  وحدت دستور فرماندهي است و ايجاد يك سيستم مراودتي وارتباط بين افراد سازمان را براي ايجاد كارگروهي لازم است.
ب – تواناييها وخصايص لازم براي مديريت (Managerial Qualities) 

1- توانايي فكري  Mental Ability كه شامل Ability to understand توانايي درك Ability to learn توانايي يادگيري Ability to jadge توانايي قضاوت واجتهاد در طرق گوناگون هركار وسنجش هرطريق وتوانايي فكري Mental vigor  داشته باشد كه از بكار فكر در امور كسل نشود واز انعطاف پذيري فكري بهره داشته باشند تا جمود فكري وتعصب را جايگزين منطق واستدلال نكنند.

2 – توانايي جسمي Physical Ability – داشتن سلامت وانرژي جسماني وحتي قيافه وظاهر مناسب را لازم مي باشد.
3 – توانايي روحي واخلاقي Moral Ability كه عبارتند از قدرت اخلاقي ، ثبات مباني روحي واخلاقي ، اشتياق به پذيرفتن مسئوليت ، برخورداري از نيروي ابتكار ، احساس وفاداري ، ظرافت طبع ونكته سنجي كه به مقتضاي زمان ، كردار متناسب نشان مي دهد ، وبالاخره وقار كه احترام ديگران را جلب كند.
4 – معلومات عام وكلي (Qualities of General Educutiou) كه خارج از اطلاعات مربوط به مديريت مورد نظر وي مي باشد وتواناييهاي رهبري ومديريت را افزايش مي دهد. 

5- معلومات خاص ( Qualities of special knowledge) كه اطلاعات مربوط به موضوعات واهداف سازمان مربوطه است.

ج – عناصرمديريت The Elements of management 

1- برنامه ريزي (Planning) 

طرح پيش بيني فعاليتها وبرنامه هاي اينده سازمان از اهم وظايف مديران مي باشد. بايد آينده را پيش بيني و ارزيابي كرد وبا توان وتوش كافي به مقابله با آن رفت ، لذا بايد ابتدا طرحي از اقدامات آينده كه عملا انجام شود در دست داشت Plan of action اين طرح بايد نه تنها نتايج حاصل را پيش بيني كند بلكه مسير فعاليتها كه بايد دنبال شود ، مراحلي كه بايد از آن گذشت و روشهاي انجام كار را معلوم سازد.
چهار عامل براي برنامه ريزي خوب است 

الف – وحدت (Unity) 

ب – قابليت انعطاف(Flenibility) 

ج – استمرار (Continuity)

د – دقت( Precision) 

- كليه فعاليتهاي يك طرح ، اجزاء لازم يك واحد كلي متشكل را متجلي سازد وهماهنگي كامل داشته باشند.

- طرح بايد با مقتضيات محيط كه قابل پيش بيني نبوده اند مانند عوامل وعناصر ، شرايط واحتياجات محيط غير قابل پيش بيني خود را تطبيق دهد.
- تداوم طرح تا رسيدن به نتايج امر بديهي است وتوقف قسمتي از طرح ، زيان به كال دارد

- دقت طرح ، پيش بيني ها را قطعي تر مي كند . استفاده از تحقيقات علمي و جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه وتحليل صحيح اطلاعات وحقايق مربوط به طرح برنامه ها درجه دقت را در راه حصول به اهداف زياد مي كند.

قابل برنامه ريزي دهساله و پيش بيني هاي كوتاه مدت يكساله كه جزئيات مقاصد ، سيراقدامات و مراحل هر فعاليت را روشن كردن

2- سازمان دادن (Organizing) 

سازمان دادن به يك فعاليت يا يك امر كه عبارت است از فراهم آوردن همه آن چيزهايي است كه در راه انجام آن كار يا فعاليت مفيد باشد. از مفهوم ارگانيسم همين امر فهميده مي شود. كليه چيزهاي لازم اعم از رگ وخون وغيره براي حركت فرضا درست لازم است . مواد خام ، وسايل و ابزاركار ، سرمايه ونيروي انساني بايد فراهم شود ومدير از يك طرف يك سلسله مراودات انساني وارتباطات مادي وفيزيكي متناسب با مقاصد ومنافع موسسه تحت رهبري انجام مي دهد واز طرف ديگر فعاليتهاي مختلف را آسان با هم هماهنگ مي سازد كه با تكيه بر روي وحدت فرماندهي مبناي روش براي اتخاذ تصميم دقيق فراهم مي آورد وبالاخره موجبات انتخاب وآموزش وتنظيم صحيح كارمندان وافراد مورد احتياج سازمان را فراهم مي آورد.
3- فرماندهي ودستور (Command) 

تواناييهاي لازم براي اين وظيفه عبارت است از :

1- وقوف كامل نسبت به كارمندان

2- توانايي كنارگذاشتن بي لياقتها
3- آشنايي زياد با مفاد قراردادها وموافقتنامه ها كه سازمان واعضاء آن را پيوند مي دهد.
4- توانايي اين كه مظهر يك شخصيت مطلوب قرار بگيرد.
5- تكيه روي ايجاد كميته و كميسيون وايجاد وحدت نظر
6- كنترل وبررسي سازمان وفعاليت آن بطور منظم ومستمر واستفاده از نمودار وجداول براي خلاصه كردن حقايق
7- توانايي آلوده نشدن به جزئيات امور
8- سعي در ايجاد روح وحدت و ايثار وابتكار وفداكاري نيروي كار در سازمان ( دقت شود)
4 – كنترل كردن وبازرسي(Control)

كنترل روش يا وسيله اي مي داند كه براي اثبات وتاييد اين مطلب است كه همه چيز طبق طرح ونقشه مطلوب ومتخذ واحكام صادره واصول مستقر انجام پذيرفته است وبراي آن چند شرط مي باشد :
الف – با سرعت توام باشد

ب – كنترل ، دنبال شود وتعقيب گردد.

ج – ضمانت اجرا داشته باشد.

د – حاوي مقررات وتدابيري باشد كه از تكرار انحراف جلوگيري نمايد ولي در درجه اول بايد تدابير پيش گيري از خطا داشت نه رفتار عيب جويي ومجازات

اين نمونه كوچكي بود از قوانين ومقررات وعلم مديريت در يك مكتب غربي ف چقدر مطالب آن مخالف اصول اسلام است وچقدر موافق ؟ قضاوت را بعهده خوانندگان محترم مي گذاريم . 

آيا قوانين ومقررات ومديريت كنوني حوزه علميه شرايط ( درصورت مقبول) فوق وامثال آن كه نياز جدي است را داراست ؟ اگر هست چرا دچار اين همه مشكلات است؟

مباني مديريت ومديريت در اسلام 

پس از حركت اسلامي ومردمي 22بهمن 57 ، آنچه واقعا سبب پيدايش بسياري از نابسامانيها ، ناكاميها ، شكستها وانحرافات گرديده است ، مديريت ناصحيح وغير اسلامي بوده است.
در قرآن مجيد ، مديريت بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است وچنان با اهميت بوده كه مورد سوگند خداوند قرار گرفته است . چرا كه مديريت ضعف وغير اسلامي سبب مي گردد كه اقتصاد ، سياست ، جنگ ، انقلاب و... با شكست روبرو شود ومديريت صحيح اسلامي وقرآني سبب بهروزي وتوفيق درامور مي گردد. 
درتحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم يعني مديريت در اسلام ، ابتدا بايد قرآن وسپس در نهج البلاغه واحاديث ائمه معصومين (ع) وتاريخ اسلام يعني روش مديريت پيامبر اكرم (ص) وائمه معصومين (ع) را نو آوريهاي بسيار مستقل وجالب در اين زمينه دارد وفارابي وغيره بپردازيم.

بطور خلاصه : مديريت درقرآن مجيد 
 الف – اهميت مديريت در قرآن مجيد

عامل مديريت نه تنها در مسائل آموزش وپرورش بلكه در سائر وجوه زندگي نيز اهميت دست اول را دارد. مسلما مديريت ضعيف در جامعه اتحاد مردم را به تفرقه وجامعه را به جنگ داخلي ونابودي منابع انساني ومادي مي كشاند.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه در قرآن مجيد در فرهنگ سنتي وصدراسلام وبعد از آن ، واژه مدير ومديريت آن گونه كه امروز مطرح است مطرح نبوده است  بلكه كلمه مدبر وتدبير مورد توجه بوده است كه داراي همان مفهوم بوده است كه مدير ومديريت امروزه مي فهماند.
دربيان ريشه مدبر وتدبير كتب لغات قراني مطالبي دارند كه درزير ملاحظه مي شود :

1- المفردات راغب در معناي « دبر» مي نويسد : « دبرالشيء خلاف القبل » يعني دبر يك چيز در مقابل قبل قرار دارد كه اگر معناي قبل جلو باشد ، دبر مي شود عقب . سپس اضافه مي كند كه : « والتذبير التفكير في دبر الامور» يعني تدبير انديشه كردن درعقب كارهاست . 

2- قاموس قران مي نويسد : 
دبر( بر وزن عنق) : عقب ، مقابل جلو « واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» ( يوسف /25)

يعني از پي هم به طرف در دويدند واو پيراهن يوسف را از عقب دريد. صاحب قاموس مي نويسد كه درقرآن مجيد دبر بيشتر به معناي عقب به كار رفته است واز همين معنا افعالي مشتق شده است مانند : ادبر ، تدبر ، دبر . همچنين است مدبر ودابر وادبار ودر مورد تدبر وتدبير آيه 3 از سوره يونس را مثال مي آورد كه « ثم استوي علي العرش يدبر الامر» تدبير امر ، افتادن به دنبال آن است يعني درپي كار خود است وآن را دنبال مي كند . 
« افلا تدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها» ( محمد /24) در اقرب الموارد مي گويد : «تدبر الامر» يعني به عواقب آن نظر كرد ودرآن فكر نمود وتامل كرد. يعني آيا در قرآن تفكر وتدبر نمي كنند.برقلوب قفلها هست.

3- مرحوم علامه طباطبايي صاحب الميزان مي نويسد : « تدبير به معناي اين است كه چيزي رادنبال چيزي بياوري. ومقصود از آن اين است كه اشياء متعدد ومختلف راطوري تنظيم كني وترتيب دهي كه هركدام در جاي خاص خود قرار بگيرد بطوريكه به محض تنظيم آن ، غرضي كه از هركدام آنها داري وفايده اي كه هر كدام دارد حاصل گردد وبه خاطر متلاشي شدن اصل آنها وفساد اجزاء آن وتزاحم آنها با يكديگر غرض مختل شود.وقتي مي گويند : دبرالبيت ، امور خانه را تدبير كرد ، معنايش اين است كه امور خانه را وتصرفاتي را كه مربوط به آن است منظم نمود بطوريكه وضع آن رو به صلاح گذاشت واهل آن از فوائد مطلوب آن برخوردار شدند.
با توجه به آنچه گذشت مي توان گفت كه مقصود از تدبير در امور آن است كه براي يك كار چنان فكر وانديشه وسازماندهي نمايم كه پايان آن كار را كه همان هدف از انجام آن كار مي باشد ، آن طوري كه مي خواهيم سرانجام دهيم . به بيان ديگر در تدبير امر ، برنامه ريزي كار ، سازماندهي كار، هماهنگي كار ، هدايت كار وكنترل كار نهفته است ، چرا كه بدون فكر كردن وبرنامه ريزي براي انجام آن كار ، مرتب كردن يا سازمان دادن ، هماهنگ كردن جزئيات موثر در كار ، هدايت دائم آن كار وكنترل در مورد اينكه كار آن طور كه مي خواهيم جلو برود ، بدون اينها نمي توانيم به عاقبت كار نظر داشته باشيم . لدا كليه عناصر مديريت در تدبير نهفته است.
با توجه به آنچه آمد ، مي توان گفت كه اهميت مديريت در قرآن مجيد چنان زياد است كه خداوند به آن سوگند ياد مي كند . اصولا سوگند در قرآن مجيد در موارد خاصي بيان شده است واز آن جمله : « والنازعات غرقا » والناشطات نشطا » « والسابحات سبحا » « فا السابقات سبقا » « فالمدبرات امرا » .

ترجمه : سوگند به كمان كشان وتير اندازان با شدت ومبالغه ، سوگند به نشاط كنندگان (درراه جهاد ) نشاط كردني، يا بيرون آيندگان واز منزلي به منزلي روند گان (براي جهاد) بيرون رفتني ، سوگند به تند روندگان (بسوي جهاد) تندرفتني، سوگند به پيشي گيرندگان بريكديگر درامرجهاد پيشي گرفتني، سوگند به اداره كنندگان (امرجهاد ومجاهدين ) اداره كردن وتدبير نمودني.
اغلب مفسرين از جمله صاحب الميزان ، مقصود از مدبرات ومديران را در آيات مذكور فرشتگاني مي داند كه امور جهان را تدبير مي كنند . ولي استاد محمد تقي شريعتي سه فرض را قائل شده است كه يكي فرشتگان ، ديگري ستارگان ، وسومي مجاهدان است . استدلال در اين مورد را با شرح از كتاب قاموس قرآن بيابيد. پس مي توان گفت اگر مديريت در جنگ بعنوان يك امر مورد سوگند خداوند قرار مي گيرد كه از اهميت آن دررساندن جنگ به هدف آن كه پيروزي مي باشد ، حكايت مي كند . مسلما مديريت در ساير امور اعم از اقتصادي ؛، سياسي ، فرهنگي ، وغيره نيز از اهميت درجه اول برخوردار است كه مورد سوگند خداوند قرار گرفته است . كلمه « مدبرات ومدبر » از اين امر حكايت دارد كه درامر جنگ ، برنامه ريزان جنگي پشت كار جنگ را چنان با تفكر وانديشه وايجاد هماهنگي وهدايت آن دارند كه جنگ به هدف آن كه پيروزي است مي رسد وبه همين جهت از مدبرات امر به عنوان مديران جنگ ستايش شده است.
ب – مديريت جامعه در قرآن 

پيامبران الهي بهترين وكاملترين نمونه رهبريو مديريت جامه را در اختيار ما قرار مي دهند .خداوند در قرآن مجيد پيرامون ارسال رسل آيات زيادي را بيان داشته است كه ما از بين آيات مذكور به آيه 25 سوره حديد اشاره مي نماييم : 

 « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  »

در اين آيه شريفه پيامبران الهي كه مديران جامعه ديني مذهبي به حساب مي آيند ، از نظر عناصر دانش مديريت بگونه اي مورد توصيف قرار گرفته اند كه مي توان اين امر را يكي از نشانه هاي معجزه بودن واز منبع وحي بودن قرآن دانست.
1- هدف 

در آيه مذكور هدف از رهبري انبياي الهي ومديريت جامعه توسط آنان استقرار قسط بوسيله مردم بيان شده است ، بنابر اين هدف در مديريت اسلامي جامعه ، ايجاد روابط قسط آميز وازبين بردن روابط استسمارگرانه بين مردم وتوسط مردم مي باشد.

2- وسيله نيل به هدف 

وسيله نيل به هدف ميزان وحديد است.مفسران ميزان را ترازو تفسير كرده اند كه داراي دو كفه است وسنگيني ها را با آن مي سنجند ولي مرحوم علامه ميزان را دين تفسير كرده است كه بوسيله دين عقايد واعمال شخص سنجيده مي شود .عده اي نيزميزان را عقل تفسير كرده اند .اگر ميزان را معيارهايي بدانيم كه وسيله شناخت حق از ناحق ، عدل از ظلم مي باشد ف تاكيدي بر نظر كليه مفسرين خواهد بود . مقصود از حديد نيز آهن است كه هم در شمشير و وسايل جنگي از آن استفاده مي شود وجهت از بين بردن ظالمين واستثمارگران مورد استفاده استثمارشدگان قرار مي گيرد ، وهم در صنايع مختلف جهت توليد ماشين آلات وابزار كار وتكنولوژي آموزشي مورد استفاده واقع مي شود . بنابراين وسائل نيل به هدف به دو دسته تقسيم مي شوند : وسائل ايدئولوژيكي ، فكري ، علمي ف عقلي  ووسائل مادي وفيزيكي.
3- افراد لازم

براي انجام كار علاوه بر موضوع كار كه فرضا كار ساده اي هم مي باشد علاوه بر وسائل كار ، به افرادي نياز است.درسطح كل جامعه به منظور استقرار قسط وعدل بايد كليه افراد جامعه شركت كنند تا به كلي ظلم واستثمار از بين برود .چرا كه اين كليه مردم هستند كه با اجراي برنامه قسط آميز شرايط زندگي عادلانه را بين خود بوجود مي آورند . به همين دليل در آيه شريفه مورد بحث به كلمه « ناس » اشاره شده است. در جمله « ليقوم الناس بالقسط » كلمه « ناس » بصورت مرفوع آمده است به بيان اينكه جنبه فاعلي داشته باشد كه اين كليه افراد يك جامعه هستند كه بايد قسط وعدل را بين خود مستقر سازند .بنابراين انبياي الهي به عنوان مديران جامعه اسلامي به معناي درست كلمه در آن قسمت از هدفشان كه استقرار قسط بوده است از ابزار مادي ومعنوي كمك مي گرفته اند تا مردم را به استقرار قسط موفق سازند.
4- ايجاد محيط لازم

در رهبري ومديريت يك جامعه ، جو وفضايي را بايد رهبري بوجود آورد كه درآن جو ومحيط مردم با تمام توان ، انرژي ، استعداد، ذوق ، پشتكار، ايثار، فداكاري ، از خودگذشتگي ، وخلاصه كليه امكانات خود درپياده كردن هدف رهبر كه استقرار قسط ومحو روابط استثمارگرانه باشد بكوشند. ايجاد اين محيط را پيامبران الهي بوسيله « بينات » و « كتاب » بوجود مي آورده اند.بنابراين درسطح يك جامعه اسلامي رهبري يا مديريت سياسي كشور وامثال آن بايد داراي چهار عنصر زير باشد : 

· هدف ، كه استقرار قسط ومحو روابط استثمارگرانه بين مردم است .

·  آگاهي دادن وبالا بردن شعور طبقاتي مردم در اين مورد كه مكانيسمهاي استثمارگرانه واستعمارگرانه چيست؟ وچگونه عمل مي كند ؟ ارائه برنامه اي براي ازبين بردن سيستم ظالمانه واستقرار سيستم قسط آميز جانشين
· استفاده از مردم در اين جايگزيني سيستم عادلانه وقسط آميز به جاي سيستم ظالمانه استثمارگرانه
· دراختيار قرار دادن اسلحه وتجهيزات مادي وهمچنين معيار وميزانهاي معنوي جهت قادر ساختن مردم به استقرار نظام عادلانه
ويا مثل آيه « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ  » (سوره جمعه) پيامبران الهي پس از استقرار قسط در جامعه بر اساس وحي وچهارچوب دستورات الهي – برنامه تزكيه ، آموزش دين وعلوم مختلف را كه براي رشد وتكامل فرد وجامعه لازم است ، دنبال مي كنند كه بشر بتواند در محور افقي و عمودي خود به تكامل لازم برسد.

ج – صفات رسولان در مديريت

مشخصات مديريت رسولان الهي كه در قرآن مجيد آمده است : 

1- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ( بقره 119)

برداشت : در مديريت لازم است كه مكانيسمهاي بشارتي وتشويق وهمچنين مكانيسمهاي تخدير ابداع گردد.

2- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( آل عمران 159)
برداشت : در مديريت بايد خوشخو بود ، سخت دل نبود ، با گذشت بود ، وجوي بوجود آورد كه كاركنان احساس كنند كه در تصميم گيري ها دخالت دارند وخلاصه اخذ تصميمات بصورت شورايي انجام گيرد ، ولي مدير نتيجه شورا را در كنار درك خود قرار داده است ، تصميم لازم را با توكل به خداوند ودر نظر گرفتن دستورات وي اتخاذ وعمل نمايد.
3- وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  ( عنكبوت 18)

برداشت : مدير بايد برنامه تصميمات متخذ ه ، مصوبات ، آموزش ، كارآموزي ، وبالاخره هدايت افراد حين انجام كار را به روشني برعهده گيرد.

4- رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ( اسرا 54)
برداشت : هركس مسئول كاري مي باشد كه دريك سازمان به عهده او واگذار مي شود.
5- لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ( غاشيه 22)  

برداشت : پيامبراكرم (ص) مديريت سلطه گرانه را اعمال نمي كردن است.

وصدها آيه ديگر در اين زمينه.

د – مديريت خدا گونه 

در آيات متعدد خداوند خود را مدبر مي نامد ومسلمانان بايد بكوشند هرچه بيشتر خدا گونه خود را بكنند يعني صفات الهي را در خود تقويت ومتبلور نمايند ، بخصوص مديران وكارمندان اداري:

1- آيات مربوط به مدبر بودن خداوند ( سجده-5 ، يونس – 3 ) برنامه ريزي ، شرح وظايف ، سازماندهي وايجاد هماهنگي

2- اندازع دهي وهدايت( اعلي 3)
3- شوراي متخصصين ( انعام – 73 و80 ، بقره – 115)
4- انتخاب ورشد مستعدين ( نساء – 49)
5- مدير بايد وكيل باشد ( انفال – 17)
6- وحدت فرماندهي ( صافات -4)
7- تاخر زماني در عمل وابلاغ ( انبيا – 27)
8- آگاهي به كليه امور جاري ارگان ( الملك – 19 ) 
9- فرمانبرداري در ازاي رزق ( نحل – 73)
10- مدير بايد حكيم باشد ( انعام – 83)
11- مدير بايد قدير باشد ( انفال -52) توانايي فكري ، عقيدتي،روحي،اخلاقي،انجام كارمديريت،توانايي درخلاقيت،توانايي انجام كار براساس اصول علمي وحكمت ، توانايي اجراي مصوبات وكيفر دادن
12- وفاداري به پيمانها ( آل عمران – 9)
13- عطاي فضل ( آل عمران -174)
14- كنترل ومراقبت ( نساء -1)
15- كار برابر توان ( انعام -152)
16- صداقت ( نسا-122)
17- قضاوت به حق وهركس وهرچيزي درجاي خودش ( مومن 20)
18- حسابرسي سريع (ابراهيم 51)
19- شدت كيفر(بقره 211)
20- شكرگذاري مبتني برآگاهي(نسا-147)
با توجه به اين دو بحث ( مديريت علمي – وديني) بطور بسيار خلاصه براي هر شخص صاحب عقل ودرايتي جاي شك باقي نمي ماند كه ما بايد نظام مديريت وساختار اداري آن را براساس اين علوم بنا كنيم ، كه الان متاسفانه بسيار بسيار محدود رعايت علوم وبا ضعفهاي جدي روبرو هستيم كه تبيين ان مسائل وپرداختن درساختار نظام حوزوي با دهها كتاب وزمان بندي مناسب و كادر اداري ونيروي انساني ومنابع مالي وغيره امكان پذير است .

در اخر درصورت نياز آمادگي براي تشريح بيشتر باشد.

والسلام عليكم ورحمه اله و بركاته

رسول ملكيان اصفهاني

بهار 75
